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رخداد حادثه ها

آمار مسموم شدگان در رامهرمز 
به ۲۱۰ نفر رسید

فرماندار شهرســتان رامهرمز گفت: براســاس  �
آخرین گــزارش ارسال شــده از مراجــع مربوطه 
تاکنــون ۲۱۰ نفــر از افــراد مســموم دهســتان 
ابوالفــارس رامهرمــز به مراکــز درمانی مراجعه 
کرده اند. عبدالرضا احسانی نیا در گفت وگو با ایرنا 
اظهار کرد: بیشتر این افراد مسموم شده به صورت 
ســرپایی درمان و از مراکز درمانی و بیمارســتانی 
ترخیص شده اند. او افزود: درحال حاضر ۱۲ نفر در 
بیمارستان مادر رامهرمز و ۹ نفر در مراکز درمانی 
اهواز به دلیل مسمومیت بستری اند. براساس این 
گزارش از صبح روز شنبه ۶۵ نفر از اهالی روستای 
ابوالفارس رامهرمز به دلیل مســمومیت به مراکز 
درمانــی مراجعه کردنــد. تعداد روســتایی  های 
مسموم شده دهستان ابوالفارس رامهرمز تا عصر 
شــنبه ۱۳۵ نفر بود. به گفته معاون بهداشــتی و 
رئیــس مرکز بهداشــت رامهرمز دلیــل احتمالی 
مســمومیت جمعی از اهالی دهستان ابوالفارس 
که از سه روستای شهید رایگانی، ستلون و کبوتری 
به مرکز خدمات جامع ســلامت روســتایی باوج 
رامهرمز مراجعه کرده اند، آب آلوده اعلام شده که 
نمونه برداری لازم انجام شــده و نتیجه تا سه روز 
آینده اعلام می شود. عطاءاله شیرالی افزود: افراد 
مسموم شده با علایم اسهال خفیف و تب به مرکز 

بهداشتی، درمانی باوج مراجعه کردند. 

خرید فرش های  میلیاردی با چک 
سرقتی

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از  �
دستگیری سارقی خبر داد که دسته چک فردی را 
ســرقت کرده و با یک فقــره آن چهار تخته فرش 
ابریشم به ارزش چهار  میلیارد خریداری کرده بود. 
سرهنگ سعید ســلیمیان اظهار کرد: در پی اعلام 
مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر اینکه فردی قصد 
خریــد دو  میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال ســکه از یک 
طلافروشــی و ارائه یک فقره چک سرقتی را دارد، 
بلافاصله مأموران گشت انتظامی و پلیس آگاهی 
وارد عمل شدند. او با اشــاره به اینکه طلافروش 
چک ارائه شــده را اســتعلام کرده و پس  از اینکه 
متوجه ســرقتی بودن آن شده، در تماس با پلیس 
موضــوع را اعلام کــرده بود، افــزود: مأموران در 
اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند و او 
را دستگیر کردند. سرهنگ سلیمیان بیان کرد: این 
سارق در بازجویی های پلیس به خرید چهار تخته 
فرش ابریشــم به ارزش چهار  میلیارد ریال با ارائه 

یک فقره چک مسروقه اعتراف کرد. 

دستگیری سارقان کیف طلا
دو ســارق مســلح که اقدام به ســرقت کیف  �

حاوی دوونیم کیلو طلا کــرده بودند، ظرف چهار 
ساعت دستگیر شــدند. سرهنگ حسن یاردوستی، 
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان اصفهان، اظهار 
کرد: در پی تماس تلفنی یکی از شهروندان با مرکز 
فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت کیف حاوی 
طــلای او، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار 
مأموران قرار گرفــت. او افزود: بلافاصله مأموران 
در صحنه حاضر شــدند و با انجــام تحقیقات از 
فرد مال باخته دریافتند، او طلافروشی است که به 
صورت سیار طلاها را در کیف خود حمل می کند. 
این مقام انتظامی عنوان کرد: مال باخته در حال 
حرکت در یکی از خیابان های سطح شهر اصفهان 
بود که دو سرنشــین یک دستگاه موتورسیکلت با 
دردست داشتن اسلحه کلت کمری به او حمله ور 
شده و پس از سرقت کیف حاوی دوونیم کیلوگرم 

طلا از صحنه متواری شده اند. 
او افــزود: با اظهارات شــاکی، جســت وجوی 
سریع و ضربتی برای شناسایی و دستگیری سارقان 
در دستور کار قرار گرفت و سرانجام مأموران پس 
از چهار ســاعت توانستند هر دو سارق را که حین 
فرار با یک دستگاه خودروی سواری سمند برخورد 
کــرده و به صورت پیــاده در حال متواری شــدن 

بودند، شناسایی و دستگیر کنند. 
سرهنگ یاردوســتی خاطرنشــان کرد: در این 
عملیات کیف حاوی طلاها نیز به صورت صحیح 
و بدون هیچ گونه کم وکاستی به مال باخته تحویل 
داده شــد و متهمــان همــراه پرونده بــه مراجع 

قضائی منتقل شدند.

مرگ دختر ۱۷ ساله در تصادف 
بزرگراه همت

برخورد خودروی سواری با یک دستگاه کامیونت  �
در بزرگــراه همت غرب یک کشــته و یک زخمی بر 
جای گذاشــت. ساعت ۰۰:۲۰ شب گذشته زنگ تلفن 
ســامانه ۱۲۵ به صدا درآمد و رانندگان خودروهای 
عبوری از وقوع یک سانحه رانندگی شدید در بزرگراه 
شــهید همت غرب، قبــل از رودخانه کن خبر دادند. 
با هماهنگی ســتاد فرماندهی ســازمان آتش نشانی 
تهران بلافاصله آتش نشــانان به محل حادثه واقع 
در بزرگراه شــهید همت، قبل از رودخانه کن، اعزام 
شــدند و عملیات امدادرســانی به حادثه دیدگان را 
شــروع کردند. مجتبی لطفی، فرمانده آتش نشــانان 
اعزامی، دربــاره چگونگی بروز این حادثه گفت: یک 
دســتگاه خودروی ســواری ال۹۰ با دو سرنشین در 
مسیر شــرق به غرب بزرگراه شــهید همت در حال 
حرکت بود که به علت نامشــخصی با یک دســتگاه 
کامیونت هیونــدای برخورد کرد که در پی آن هر دو 
سرنشــین خودروی سواری به سختی مجروح شدند. 
او بــا بیان اینکه هر دو سرنشــین مصــدوم پیش از 
رســیدن آتش نشانان به کمک شــهروندان از خودرو 
خــارج شــده بودند، افــزود: نیروهای آتش نشــانی 
برای ایمن ســازی محل حادثه پس از گذاشتن علائم 
هشدار دهنده در اطراف صحنه تصادف، برق خودرو 
را قطــع کرده و دو نفر سرنشــینان خــودروی ال ۹۰ 
را که یک دختر ۱۷ ســاله و مردی ۲۶ ســاله بودند، 
بــه عوامل اورژانس حاضر در محــل تحویل دادند. 
لطفی ادامه داد: عوامل اورژانس پس از معاینه هر 
دو مصدوم این حادثه، مرگ دختر ۱۷ ســاله را تأیید 
کردند و همچنین با اعلام مصدومیت شدید سرنشین 
مرد، ســریعا او را برای درمان به بیمارســتان منتقل 
کردند. فرمانده آتش نشانی تصریح کرد: آتش نشانان 
پس از ایمن سازی و پاک ســازی صحنه تصادف، هر 
دو وســیله نقلیه را به حاشــیه امن بزرگراه هدایت 
کرده و سپس محل حادثه را برای بررسی علت بروز 
این حادثه رانندگــی و نیز انجام تحقیقات قانونی به 

عوامل راهور و انتظامی سپردند. 

آتش سوزی در بازار بزرگ تهران
آتش ســوزی آشــپزخانه طبخ غذا در بازار بزرگ  �

تهران، خســارات مالی بر جای گذاشــت. در پی بروز 
حادثــه آتش ســوزی در صبح روز گذشــته و تماس 
شهروندان با سامانه ۱۲۵، ستاد فرماندهی آتش نشانی 
تهــران ســاعت ۷:۳۵ دقیقه بی درنگ آتش نشــانان 
را بــه بازار بزرگ تهران، بازار ســلطانی، اعزام کرد که 
آتش نشــانان ظرف کمتــر از دو دقیقــه در محل این 
حادثه حاضر شــده و از یک آتش سوزی بزرگ در بازار 
تهران جلوگیری کردند. امیــر هاتفی، مدیر منطقه ۵ 
عملیات سازمان آتش نشــانی تهران، درباره جزئیات 
این حادثه اظهار کرد: یک رســتوران در طبقه همکف 
در اثر نشت کپســول گاز مایع دچار آتش سوزی شد و 
لحظاتی بعد نیز دود ناشی از آن همه جا را فرا گرفت. 
او تصریح کرد: بنا به اظهار شــاهدان، بر اثر این حادثه 
دو نفر از کارگران دچار مصدومیت شده بودند که قبل 
از رســیدن نیروهای آتش نشانی، از محل آتش سوزی 
خارج شــده و به مراکز درمانی انتقال یافتند. هاتفی 
اضافه کرد: آتش نشــانان به محض حضور در محل 
حادثــه با رعایت مــوارد ایمنی و با به کارگیری ســه 
رشته لوله آبدهی، این آتش سوزی را به سرعت تحت 
کنترل خود درآوردند و همچنین از پیشــروی آتش به 
مغازه های اطراف و نیز مغازه های بالای این آشپزخانه 
جلوگیری کردند. این مدیر آتش نشانی خاطرنشان کرد: 
آتش نشــانان چهار عدد کپسول ۲۵کیلویی و ۱۷ عدد 
کپسول ۱۱کیلویی گازمایع را از داخل شعله های آتش 
آشپزخانه رســتوران که تعدادی از آنها با عمل کردن 
سوپاپ های شان شعله ورتر شده بودند، با رعایت کامل 
نکات ایمنی خارج کرده و برای تخلیه کامل گاز مایع 
داخــل آن به مکان امنی منتقــل کردند. او در خاتمه 
اعلام کرد کــه علت بروز این آتش ســوزی هم اکنون 
ازســوی کارشناســان آتش نشــانی منطقه در دست 

بررسی قرار گرفته است.

دستگیری دزدان شمشیر  به دست
ســارقان خشــن آبادان وقتی در برابــر پلیس قرار  �

گرفتند با قمه و کپســول گاز به سمت مأموران حمله 
کردند که با شــلیک پلیس زمین گیر شدند. به گزارش 
رکنا، چنــدی قبل مأمــوران پلیس آبــادان در جریان 
زورگیری های دو جوان قمه و ساطور  به دست در سطح 
شــهر قرار گرفتند و تیمی از مأموران برای دســتگیری 
دزدان خشن وارد عمل شدند. مأموران در گام نخست 
تحقیقات پی بردند که دو جوان با در دست داشتن قمه 
و ساطور در خیابان های خلوت به سراغ طعمه هایشان 
رفته و با تهدید اقدام به ســرقت وسایل با ارزش آنها 
می کنند. تیم پلیسی در ادامه آلبوم مجرمان سابقه دار 
را پیشِ  روی طعمه های دزدان خشــن قــرار دادند و 
خیلی زود تصویر دو سارق سابقه دار شناسایی شدند. 
به این ترتیــب، مأمــوران مخفیگاه دزدان را در پشــت 
بازارچه ایســتگاه هفت ردزنی کردنــد اما وقتی برای 
دستگیری متهمان وارد عمل شدند با صحنه عجیبی 
روبه رو شدند. یکی از دزدان با دردست گرفتن شمشیر و 
یک کپسول گاز خانگی روشن به سمت مأموران حمله 
کرد و درگیری بین پلیس و دزدان پس از یک ســاعت 
با شلیک پلیس به پای ســارق شمشیر به دست پایان 
گرفت و همدست این متهم نیز خود را تسلیم مأموران 
کــرد. بنا به این گــزارش، متهمان برای ســیر مراحل 
قانونی در اختیار مقام قضائی قرار گرفتند و تحقیقات 

در این پرونده ادامه دارد. 

شرق: عشق ممنوعه زن و مرد متأهل باعث درگیری شد که در جریان آن 
مرد، زن جوان را کشت و جسدش را به بیابان منتقل کرد. 

به گزارش خبرنگار ما، ســال ۹۵ خانواده زنی جوان به نام شــیما به 
پلیس گزارش دادند این زن گم شــده  اســت. آنها گفتند شیما شب سال 
تحویل از خانه بیرون رفته و دیگر برنگشــته  اســت. مدتی بعد مأموران 
جسد زنی را با مشخصاتی که خانواده شیما داده بودند، پیدا کردند. بعد 
از اینکه اولیای دم تأیید کردند جســد متعلق به شــیما است، تحقیقات 
برای مشخص کردن راز جنایت آغاز شد. تحقیقات بعدی نشان داد شیما 
هرچند متأهل بوده، اما با مردی به نام ســامان رابطه داشــته و روز آخر 

قبل از ناپدید شدن با او تماس گرفته بود. 
به این ترتیب، ســامان بازداشت و بازجویی شد. او اتهام قتل را قبول 
کرد و گفت: من و شــیما مدتی بود با هم رابطه داشــتیم روز حادثه او 
به دیدن من آمد و گفت می خواهد با من رابطه داشــته باشــد. ما ســر 
این موضوع با هم بحث کردیم و بعد هم من دســتم را روی ســینه اش 

گذاشتم و هل دادم که باعث مرگش شد. 
متهم گفت: جسد را برادرم به بیابان برد من در جریان نبودم. 

پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد. روز 
گذشــته جلسه محاکمه متهمان در شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران 
برگزار شد. در ابتدای جلسه کیفرخواست علیه متهم خوانده شد. سپس 

اولیای دم در جایگاه حاضر و خواستار صدور حکم قصاص شدند. 
در ادامــه متهم در جایــگاه قرار گرفت. او گفت: مــن اتهام را قبول 
ندارم چون واقعا عمدی برای کشــتن در کار نبود. او که به شــدت گریه 
می کرد، گفت: دو ســال قبل از این حادثه من با شیما آشنا شدم. واسطه 
این کار خانمی به نام رعنا بود که آشنای هردوی ما بود. رعنا به من گفت 
دوســتش شیما مبل می خواهد و از آنجایی که من هم کارگاه مبل سازی 

داشتم، یک روز شیما به کارگاه من آمد و مدل ها را دید. قرار شد تصمیم 
بگیرد و به من خبر دهد. شماره تلفنم را گرفت و از آن به بعد بود که ما 
با هم ارتباط داشــتیم. این ارتباط دو ماه طول کشید من و شیما به شدت 

به هم وابسته شدیم. او زنی برازنده ، تحصیل کرده و خانم بود. 
از آنجایــی که رعنا به من گفته  بود بیوه  اســت از اینکه به او نزدیک 
شوم ترسی نداشتم. تا اینکه بعد از دو ماه متوجه شدم متأهل است. یک 
روز به او گفتم رعنا همه واقعیت را به من گفته. شیما گریه کرد و گفت: 

من با شوهرم رابطه خوبی ندارم. 
او من را اذیت می کند و اختلافات شــدیدی با هم داریم می خواستم 
از همــان ابتدا به تو بگویم که همســر دارم، امــا رعنا گفت که تو آدمی 
مذهبی هســتی و اگر این موضــوع را مطرح کنم رابطه ات را با من قطع 

می کنی به همین دلیل هم پنهان کردم. 
متهم ادامه داد: بعد از فاش شــدن این موضوع من با او قطع رابطه 
کــردم و گفتم دیگر نمی خواهم او را ببینم. او مــدام به من زنگ می زد 
وقتــی جواب نمی دادم از شــماره غریبه به من زنگ مــی زد تا اینکه دو 
سال گذشت. روز حادثه او با من تماس گرفت و از من خواست که برای 

آخرین   بار همدیگر را ببینیم. 
او گفت یکی از نزدیکانش فوت کرده و از آنجایی که وابستگی زیادی 
بین آنها بوده، خیلی ناراحت است. به من گفت فقط تو می توانی من را 
آرام کنی. وقتی شــیما به کارگاه آمــد کارگاه تعطیل بود و من تنها بودم 

خیلی گریه کرد من از گریه هایش ناراحت شدم. 
می گفت فشــار زندگی روی او زیاد اســت. بعد خواست با هم رابطه 
داشــته  باشــیم. من امتناع کردم، نزدیک تر آمد بازهم من امتناع کردم و 
خودم را دور کردم یک دفعه عصبانی شــد و ســرش را بــه دیوار کوبید 
دســتم را روی سینه اش گذاشتم و هلش دادم تا شــاید آرام شود اما از 

حال رفت. فکر کردم بیهوش شــده با خودم گفتم از مغازه خارج شــوم 
حتما به هوش می آید و می رود. وقتی به مغازه برگشــتم، دیدم به هوش 
نیامده و فوت کرده  اســت. خیلی ترســیده  بودم، باورم نمی شــد چنین 
اتفاقی افتاده  اســت. به خانه مادرم رفتم و گفتــم می خواهم یکی، دو 

ساعتی بخوابم. 
خیلــی گریه کرده  بــودم خوابم برد با خودم گفتم بیدار شــوم حتما  
فکری می کنم و خودم را به مأموران معرفی می کنم. برادرم بیدارم کرد 
گفت کلیــد کارگاه را می خواهد تا مبل های خواهرمــان را به خانه اش 
ببرد. مجبور شدم به برادرم بگویم چه شده  است. او دو قرص آرام بخش 
بــه من داد و من خیلی عمیق خوابیدم وقتی بیدار شــدم شــب بود به 
برادرم گفتم چه کردی، گفت جســد را به بیابان های اطراف تهران برده 

و رها کرده  است.
متهم گفت: خیلی ناراحت شــدم به بــرادرم گفتم اصلا چرا خودت 
را دخالت دادی؟ گفت که می خواســته به من کمک کند. بعد از ۴۵ روز 

هم دستگیر شدم. 
متهم در پاســخ به این ســؤال که آیا متأهل است یا مجرد، گفت: من 

متأهل بودم و زنم را هم دوست داشتم و مشکلی با هم نداشتیم. 
وی همچنیــن در پاســخ به این ســؤال که چرا به همســرش وفادار 
نمانده  است، گفت: زن من زن خوبی است، اما شیما خیلی خوب،  فهیم،  
باشــخصیت و با احســاس بود ضمن اینکه من فکر می کردم مثل شیما 
که نیاز به محبــت دارد نیاز به محبت دارم و به همین خاطر هم به هم 

نزدیک شدیم. 
بعــد از گفته های متهــم،  وکیل مدافــع او در جایگاه حاضر شــد و 
دفاعیاتــش را مطرح کرد. در پایان هیئت قضات برای تصمیم گیری وارد 

شور شدند. 

شرق: مردی که رقیب عشقی خود را با شلیک گلوله 
به قتل رســانده اســت، به زودی پای میــز محاکمه 

می رود. 
رســیدگی به این پرونده از زمانی آغاز شــد که به 
کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان فــارس خبر دادند 
مردی جوان در خیابان با شــلیک گلوله کشته شده 
اســت. وقتــی مأموران بــه محل حادثــه رفتند، در 
بررسی های ابتدایی متوجه شدند مقتول هیچ مدرک 
شناسایی همراه ندارد به این ترتیب اولین گره در حل 
این معمای جنایی به وجود آمد. از سویی هیچ کس 
شــاهد این جنایت نبود و اطلاعاتــی از هویت قاتل 
وجود نداشــت. تنهــا موضوعی که مســلم به نظر 
می رســید، این بود که قتل با انگیــزه انتقام جویی به 
وقوع پیوســته است زیرا هیچ نشانه ای از اینکه قاتل 
دست به ســرقت زده باشــد، وجود نداشت. علاوه 
بر این شــلیک از فاصله نزدیک انجام شــده بود که 
نشــان می داد قاتل قربانی خود را می شــناخت و با 
نزدیک شــدن به او در لحظه مناســب طعمه اش را 

غافلگیر کرده است. 
کارآگاهان بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی 
به بررسی پرونده افراد مفقودشده پرداختند تا شاید 
از این طریق نشانی از هویت مقتول به دست بیاورند، 
اما مشــخصات ظاهــری این جوان بــا هیچ کدام از 

گم شدگان شباهت نداشت. در حالی که تحقیقات در 
این زمینه هنوز در مراحل ابتدایی بود، زن و مردی با 
مراجعه به پلیس خبر دادند پسرشــان به نام آرش 
از چند ســاعت پیش مفقود شــده است. آنها گفتند 
آرش بــرای انجام کاری از خانه بیــرون رفت و قرار 
بود خیلی زود بازگردد، اما نه به خانه برگشــت و نه 
تلفنش را جــواب داد تا اینکه در نهایــت موبایل او 

خاموش شــد. این زوج که نگران سرنوشت پسرشان 
بودند، از مأموران درخواست کمک کردند. کارآگاهان 
با مشــاهده عکس آرش فهمیدنــد او همان جوان 
کشته شده است به همین دلیل زن و شوهر میان سال 
را راهی پزشــکی قانونی کردند. آنهــا بعد از دیدن 
جنازه هویت او را تأیید و از قاتل ناشــناس شــکایت 
کردند. کارآگاهان بــه تفحص های خود ادامه دادند 

تا اینکه فهمیدنــد آخرین بــار آرش در محله خود 
همراه جوانی به نام بابک دیده شــده اســت. وقتی 
بابک دستگیر شد، ابتدا اتهام قتل را انکار کرد و گفت 
اصلا فردی را به نام آرش نمی شناســد. همین انکار 
ظن پلیس را نســبت به او بیشتر کرد و بازجویی ها تا 
آنجــا ادامه یافت که بابک مجبــور به بیان واقعیت 
شــد. متهم گفت: چندی پیش با دختری آشــنا و به 
او علاقه  مند شــدم. قصد داشتم با این دختر ازدواج 
کنم. اوایل مشــکلی وجود نداشــت تا اینکه کم کم 
در رفتــار دختر مــورد علاقه ام تغییــر به وجود آمد 
و مــن فهمیدم پای مــردی دیگر در میان اســت. با 
بررسی هایی که انجام دادم، فهمیدم آرش نیز به آن 
دختر علاقه دارد و در واقع رقیب من است. او حاضر 
نبود خودش را کنار بکشــد و می خواست عشق من 
را از چنگــم دربیاورد به همین دلیل از او کینه به دل 
گرفتم و نقشــه قتلش را طراحی کردم. برای این کار 
سلاحی خریدم و روز حادثه بعد از اینکه توانستم او 
را به بهانه ای از خانه بیرون بکشم، در محلی خلوت 

با شلیک گلوله به قتل رساندم و فرار کردم.
متهم همین اعترافات را نزد بازپرس نیز تکرار کرد 
و بعــد از آن قرار مجرمیت و کیفرخواســت علیه او 
صادر شد. این مرد در روزهای آینده پای میز محاکمه 

خواهد رفت. 

شــرق: دختر جوان وقتی از پســر مــورد علاقه اش 
جواب رد شــنید، به خاطر پنج سال رابطه ای که با 
هم داشتند، به دادگاه شکایت کرد و مدعی  شد مرد 
جوان او را اغفال کرده  است. به گزارش خبرنگار ما، 
این دختر جوان به نام کتایون که اوایل ســال جاری 
به دادســرا شکایت کرده  بود، ادعا کرد مردی به نام 
رامین او را اغفال کرده و پنج ســال مورد آزارواذیت 

قرار داده  است. 
این دختــر به مأموران گفت: اولین بــار رامین من را 
به خانه مــادرش دعوت کرد و به زور به من تعرض 
کرد، بعــد که اعتــراض کردم گفــت می خواهد با 
من ازدواج کند. پنج ســال بــا همین وعده با من در 
ارتبــاط بــود و در نهایت وقتی بــه او گفتم که چه 
زمانی به خواســتگاری من می آیــی؟ گفت قصدی 
بــرای ازدواج با من ندارد. از آنجایــی که زندگی ام 
تحت تأثیر قرار گرفته  بود، اقدام به خودکشی کردم، 
ولی نجاتــم دادند. ضمــن اینکه چند مــاه قبل از 
اینکه رامین به من بگوید دیگر من را دوســت ندارد 
و نمی خواهد بــا من ازدواج کنــد، فهمیدم با چند 
دختر دیگر هم ارتباط دارد. با بازداشــت پسر جوان 
او ادعا کرد رابطه ای با دختر جوان نداشــته  است. 
او گفــت: من با برادر کتایون دوســت بودم و با هم 
به باشــگاه می رفتیم. دوستی ما عمیق شد و رابطه 
خانوادگی پیدا کردیــم و در این مدت کتایون هم با 
من دوست شــد، اما رابطه خاصی با هم نداشتیم. 
متهم ادامه داد: روابط ما آن قدر صمیمی  شــد که 
حتی آنها خانه شــان را در شهرســتان در اختیار من 
قرار دادند، چون من دانشگاه قبول شده  بودم و باید 

به شهرستان می رفتم.
 بعد از دانشگاه بود که کتایون به من ابراز علاقه کرد 
و گفت من را دوست دارد و می خواهد با من ازدواج 
کند، اما من گفتم که به او علاقه ای ندارم. گفتن این 
حرف برایم خیلی سخت بود، چون رابطه خوبی با 

خانواده کتایون داشــتم و او را هم دوســت داشتم، 
امــا نه برای ازدواج. وقتی کتایون از من ناامید شــد 
خودکشی کرد، موضوع را که شنیدم خیلی ناراحت 
شــدم و حتی بــرای دیدارش به بیمارســتان رفتم؛ 
او یک بار دیگر امیدوار شــد البتــه برای خانواده اش 
توضیح دادم کــه آمدنم به این دلیــل بود که آنها 
خیلی به من لطف داشتند و من نمی توانستم نسبت 
به کتایون بی تفاوت باشم. بعد از اینکه از بیمارستان 
مرخص شــد، باز هــم به او گفتم کــه نمی خواهم 
ازدواج کنم و اینکه با چه کســی رابطه دارم، به او 
ربطی نــدارد. ضمن اینکه من رابطــه ای با کتایون 
نداشــتم و آنچه درباره اغفال می گوید کذب محض 
است. با توجه به مطرح شدن عنوان تجاوز به عنف، 
پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری 
استان تهران ارســال شد. در جلسه رسیدگی به این 
پرونده که دیروز برگزار شــده  بود، ابتدا دختر جوان 
در جایگاه حاضر شد و گفت: متهم به من تجاوز به 
عنف کرده  اســت. او به من وعده ازدواج داد و من 
را اغفال کرد.وقتی قاضی از او پرســید آیا می دانی 
معنــی تجاوز به عنف این اســت که فردی به زور با 
تو رابطه جنســی برقرار کند؟ دختر جوان گفت: نه. 
هیچ اجباری نبود، اما به من وعده ازدواج داد و من 
هم قبــول کردم. ولی او زیر حرفــش زد اگر به من 
می گفت که قصــد ندارد با مــن ازدواج کند، هرگز 
تن به ایــن رابطه نمی دادم. خواهر رامین در جریان 
اســت که او من را چندبار به خانه  مادرش برد و با 
من رابطه برقرار کرد. ســپس مرد جوان در جایگاه 
قرار گرفت. او گفت: من هیچ قولی به کتایون ندادم. 
ما هیچ رابطه خاصی با هم نداشــتیم و فقط من با 
برادر کتایون دوست بودم؛ اتهامات را قبول ندارم. با 
پایان جلسه رسیدگی هیئت قضات برای صدور رأی 
پرونده وارد شور شدند و متهم را به شلاق و ۲ سال 

تبعید محکوم کردند. 

جنایت؛ پایان رابطه پنهانی

قتل رقیب عشقى با شلیک گلوله

 شکایت به اتهام تعرض 
ده ها کشته در حادثه سقوط اتوبوسبعد از ناامیدى از ازدواج

حادثه سقوط یک دستگاه اتوبوس به دره ای در  �
شــمال هند دست کم ۴۴ کشــته برجا گذاشت. این 
حادثه دیــروز در ایالت شــمالی اوتاراکند رخ داده 
اســت. پلیس هند با بیان اینکه در حادثه ســقوط 
اتوبــوس بــه داخل دره دســت کم ۴۴ نفر کشــته 
شده اند، اعلام کرد: دســت کم سه نفر دیگر در این 
ســانحه رانندگی مجروح شده اند. گزارش ها درباره 
تعداد دقیق مســافران اتوبوس و تلفات این حادثه 

متفاوت است و تحقیقات بیشتر ادامه دارد. 

تیراندازی مرگ بار در منطقه تفریحی تورنتو
در پــی تیرانــدازی در یک منطقــه تفریحی در  �

تورنتــوی کانادا ســه نفر مورد اصابــت گلوله قرار 
گرفتند. بنابر اعلام پلیــس تورنتو، در این حادثه که 
روز شــنبه در منطقــه ای تفریحی رخ داد، به ســه 
نفر  گلوله شــلیک  شده که یک نفر از آنان به دلیل 
شدت جراحات در بیمارستان جان باخت. همچنین 
وضعیت جسمی دو زخمیِ  دیگر وخیم گزارش شده 
اســت. بنابر گزارش ســی تی وی نیوز، پلیس تورنتو 
اعلام کرد: صدای شــلیک چندین گلوله شنیده شد 
و مردم به سرعت از منطقه متواری شدند. همچنین 
مشاهده شده که دو مظنون حادثه پس از تیراندازی 

سوار بر خودرویی شده و از محل گریختند. 

کشف ۱۱ جسد حلق آویز در هند
پلیس هند از کشــف ۱۱ جســد حلق آویزشده در  �

خانه ای در شــمال دهلی خبر داد. پلیس هند اعلام 
کرد: این ۱۱ جســد در حالی پیدا شــدند که حلق آویز 
شده و چشم هایشــان بســته بود. همچنین در میان 
قربانیــان چهار زن و پنج کــودک بوده اند. بنابر اعلام 
پلیس، اجساد قربانیان متعلق به اعضای یک خانواده 
بوده که از ۲۰ سال قبل در این خانه سکونت داشته اند. 
به گزارش خبرگزاری شــینهوا، پلیس دهلی در حال 
بررسی احتمال خودکشی اعضای این خانواده است. 

نجات ۶۰  مهاجر در سواحل لیبی
قایق امدادی اســپانیا ۶۰  مهاجر را که در آب های  �

ســاحلی لیبی گرفتار شده بودند، نجات داد. این قایق 
امدادی که متعلق به یک گروه بشردوستانه اسپانیایی 
بوده، روز شــنبه اقــدام به نجــات ۶۰  مهاجر کردند 
که در دریا گرفتار شــده بودند. بنابــر اعلام این گروه 
بشردوســتانه، در میان این مهاجــران پنج زن و چهار 
کودک و نوجوان نیز بوده اند که قایقشان در میانه دریا 
دچار حادثه شده بود. گفته شــده همه مهاجران در 

وضعیت مساعد جسمی قرار دارند.

پنج قاره

الـو شـرق
۸۸۶۴۰۲۶۰

پیـام کـوتاه
۳۰۰۰۴۶۹۹ 


